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     پس ازينکه راديو در سالِ ۱۳۲۰ش رسمی شد؛ دو دسـتگاهِ فرستنده ی 
ديگر نيز در يکه توت نصب گرديد که قدرت يکی ازانهٓا يکصد کيلووات موجِ 
متوسط (مديم) و از ديگری پنجاه كليووات موجِ کوتاه (شارت) بود که می 
توانست برخى از کشورهای خارج از افغانسـتان را نيز زير ساحه ی پوشش 
خود قرار دهد و اين امر زمينه ی نشراتِ راديو كابل به زبان های خارجى را 
نيز مهيا ساخت. پس نشرات به زبانهای انگليسى، عربى، اردو و المٓانى نيز به 
زودی اغٓاز يافت. گرچی پيش ازين تنها يک برنامه ی پانزده دقيقه يى به زبان 
انگليسى از طريقِ دسـتگاه مخابراتىِ موجِ کوتاهِ وزارتِ مخابرات که در مهتاب 
قلعه واقع بود، به نشر می رسـيد؛ ولى اکنون برنامه های المٓان، عربى و اردو 
نيز برانٓ افزايش يافت. پروگرامِ انگليسى را عثمان عليشاه که به همراهی پدرش 
تازه از انگلسـتان برگشـته بود و با دختری از خانواده ی طرزی ازدواج نمود؛ 
به همكاری عبدالله صفتى و دو سه تنى ديگر اجرا می کردند. برنامه ی عربى 
انجينر  را  المٓانى  برنامه ی  شعبه اش،  اعضای  و  شفيق  محمدموسى  اسـتاد  را 
عبدالکريم عطايى و همكارانِ او و برنامه اردو را اميرجان گران دلاور ببرکزی 

و ياران شان تنظيم و اجرا می کردند.
     پايه های دو دسـتگاه يادشده که هر کدام يکصد متر بلندی داشت؛ 



توسط مستر رُبکی بسـته كاری گرديده، به كار انداخته شد. قابلِ ياداوٓريست 
که چند سال پس ازين؛ دو دسـتگاه قويترِ امواج کوتاه و متوسطِ ديگر نيز 
در پلِچرخى به كار انداخته شد که ساحه ی پخشِ امواجِ راديو را تا به اقصای 
اروپا و شمالِ افريقا نيز رساند و به اين ترتيب برنامه های راديو افغانسـتان حتى 

در انگلسـتان، مصر و الجزاير نيز می توانست شـنونده داشـته باشد.
     در زمانِ تصدی عبدالرؤوف بينوا بر راديو افغانسـتان، رياست تخنيکی 
راديو نيز از وزارتِ مخابرات جدا گرديده، مربوط رياستِ مسـتقلِ مطبوعات 

شد و مطبوعات نيز هردو بخش راديو زيرِ تشکيلِ رياست عمومی در يک 
واحدِ اداری تنظيم نمود.

     اندكى پيش ازين رويداد، در اواخرِ صدارت محمد داؤود که رياست تخنيکی 
مربوط وزارتِ مخابرات بود؛ محمد مريد که در راسٔ انٓ وزارت قرار داشت، 
انجينر عبدالکريم عطايى را به عوض من مديرِ عمومی اسـتديوها مقرر نموده، مرا 
نزدِ خود خواسـته گفت: مهدی خان! تو از پدر، پدر ميرزازاده هسـتى؛ ازين 
جهت به حيثِ مديرِ تفتيشِ وزارت مقررت کرده ام؛ برو وظيفه ی جديدت را 

نويسنده ى كتاب در استديوى جديدِ ثبت و كاپى راديو افغانستاننويسنده ى كتاب در استديوى جديدِ ثبت و كاپى راديو افغانستان



اشغال کن! ولى من از قبول اين پُست ابا ورزيده گفتم: درستست که پدر 
و پدركلانم چی که نياكانم همه ميرزاهای دفاتر کشور بوده اند؛ ولى من هرگز 
ميرزايى نه کرده ام؛ از ابتدای نوجوانى در رشـته ی تخنيک راديو تربيه شده 
ام و بيست و پنج سالِ تمام در همين رشـته كار نموده ام؛ اين مسلکيست که 
به انٓ عشق می ورزم. در شعبه يى که با كارش هيچ گونه اشٓـنايى نه دارم، چی 

گونه خواهم توانست که كار نمايم؟
     خلاصه اينکه مريدخان هيچ گونه دليل مرا نه پذيرفت و من هم نه توانسـتم 
قناعت کنم که تصميم او در موردِ من درستست. در حالى که هردو ناراحت 
بوديم؛ دفترش را ترک نموده، نزد بينوا ــ رييس راديو ــ رفتم و درين زمينه از 

وی طلبِ كمک نمودم؛ زيرا دو، سه روز پس ازانٓ، رياست تخنيکی ديگر 
هيچ گونه ارتباطی به وزارتِ مخابرات و مريدخان نه داشت، بلکه بخشی از 
رياست عمومی راديو افغانسـتان به شمار می رفت. بينوا نيز موضوع را به ارسلان 

ـ معاونِ رياستِ مسـتقلِ مطبوعات رسانده، طالبِ مشوره ی او شد. سليـمی ـ
     تصادفِ نيک انٓ بود که يک نفر متخصصِ امريكاييى به نامِ مستر فريمن 

نويسنده ى كتاب در استديوى ثبت و كاپى راديو كابلنويسنده ى كتاب در استديوى ثبت و كاپى راديو كابل
در عكس عبدالمحمد غياثى، نصراالله حافظ و على احمد وزيرى نيز ديده مى شونددر عكس عبدالمحمد غياثى، نصراالله حافظ و على احمد وزيرى نيز ديده مى شوند



از چندی پيش با رياستِ نشراتِ راديو كابل همكاری داشت و شـيوه های 
مسلکی ثبتِ برنامه های راديويى را برای تهيه کننده گانِ بخش های نشرات، 
موسـيقی و مأمورينِ تخنيکی می امٓوختاند؛ چون مدتِ خدمت او در كابل به 
سر رسـيده بود؛ و به زودی رهسـپارِ کشور خويش می شد؛ بينوا با ياداوٓری 
اين موضوع به ارسلانِ سليـمی گفته بود که با رفتنِ فريمن از كابل بسـياری 
از كارهای راديو راکد خواهد ماند؛ ازينرو با اوٓردن حبيب زاده به انٓ دسـتگاه 

چنين خلايى محسوس نه خواهد شد.
     سليـمی نيز با تمسک به اين مطلب وزيرِ مخابرات را قناعت داده، او را 

راضى ساخت تا علم و خبر مرا به حيثِ مديرِ ثبت و كاپـی راديو به انٓ رياست 
بفرسـتد و با اين كار مقاماتِ راديو كابل مرا در بست چهارم که يک رتبه 
بلندتر از بستِ موجوده ام بود؛ به حيثِ مديرِ ثبت و كاپـی راديو مقررم نمود.

     چون كار را درين پُست شروع کردم، نخسـتين كارم، اساسگزاری يک 
ارٓشـيف برای نگهداشتنِ نوارها و اسـنادی بود که از کشورها و مؤسساتِ 

مهدى حبيب زاده در مديريت عمومى استديوهاى راديو افغانستانمهدى حبيب زاده در مديريت عمومى استديوهاى راديو افغانستان



خارجى به راديو كابل فرسـتاده می شد؛ زيرا چنين اسـناد پس از رسـيدن به 
راديو، به علت انٓکه کدام مرکزی برای ذخيره ساختن و نگهداری ريكاردها، 
نوارها، برنامه های ثبت شده، اسـناد و مانند اينها وجود نه داشت؛ در اندک 
زمانى خراب می گرديد و يا گم و نيست می شد؛ پس ايجاب می کرد که اداره ی 
مسؤولى برای حفظ و نگهداریِ انٓ ها افٓريده شود و بنده ی الله نيز با درک 

اين مطلب، اساس نخسـتين ارٓشـيف نشراتى راديو را گذاشـتم.
     در نزديکی دروازه ی ساختمانِ نشرات و اسـتديوها، اتاقِ بزرگی وجود 

داشت که انٓ را اتاقِ انتظار می ناميدند؛ انجٓا را برای ارٓشـيف در نظر گرفته، 
پيشـنهاد کردم که نجاری با يک مقدار تخته چوب در اختيارم گذاشـته شود. 
چون رياست راديو افغانسـتان به اين كار موافقه نمود؛ در برابر هر چهار ديوارِ 
انٓ اتاق، شلف ها و الماری هايى را ديزاين کردم که اسـتادِ نجار همه ی انٓ هارا 
ساخته در جاهای معينه نصب نمود. سپس هرچی نوار، ريكارد، و اسـنادی 
که در شعباتِ نشرات و تخنيک راديو موجود بود، همه را گرداوٓرده به اين 
جا انتقال دادم. سپس دو نفر را که پدر و پسر بودند يعنى كاكا محمدايوب و 
پسرش را به حيثِ تحويلدار و منتظمِ ارٓشـيف پيشـنهاد کردم که خوشـبختانه 

نويسنده ى كتاب در استديوى نشرِ مستقيمِ راديو كابل  (پلِ باغِ عمومى) حسن خان و معراج الدين نظام نيز در عكس ديده مى شوند.نويسنده ى كتاب در استديوى نشرِ مستقيمِ راديو كابل  (پلِ باغِ عمومى) حسن خان و معراج الدين نظام نيز در عكس ديده مى شوند.



هردوی شان به صورت اجير اسـتخدام گرديده، تمامِ موادِ موجود در ارٓشـيف 
پس از تشريح و قيـمتگذاری در جمعِ كاكا ايوب قيد شد. و به اين صورت 
تعدادِ زيادی از اثٓارِ فرهنگی کشور از ضايع شدن وقايه گرديد؛ و از سویِ 

ديگر، مالِ ملت از برباد رفتن نجات يافت.
     دومين كارم درين وظيفه، ساختنِ يک سـتديوی ويژه برای ثبت و كاپـی 
بود. در مقابل ارٓشـيفی که ساخته شد؛ اتاقى سربازی وجود داشت که انٓ 
را اتاق مرکز گرمی می ناميدند؛ اما، افزون بر اينکه هنوز سرِ انٓ را نپوشانده 
بودند؛ نه از دسـتگاه مرکز گرمی خبری بود و نى هم ساختمانِ داخلى انٓ را 
به پايه ی اکمال رسانده بودند. به رياست عمومی راديو پيشـنهاد کردم که انجٓا 
را پوشانده، در اختيار مديريتِ ثبت و كاپـی قرار دهند. مقاماتِ راديو به 
سرعت دستِ همكاری داده، پوششِ انٓ را تكميل نمود و در اختيارِ مديريتِ 
ثبت و كاپـی قرارش داد. من هم به همان سرعت، ديوارهای انٓ را ايزوليشن 
Isolation يعنى عايق بندی نموده، روی ديوارها را ابتداء پنبه و تکه پوشانيدم 
تا انعكاسِ اوٓاز را در داخلِ اتاق به خوبى جذب نموده بتواند؛ و برروی انٓ 
تخته های نازکِ سه پوسـته ی خار را که ازانٓ صندوق های بزرگِ چای می 
ساختند؛ با برمه های نازک، سوراخ، سوراخ نموده برروی پنبه و پارچه های 
پيشـنهاد  شد؛  تمام  عايقكاری  چون  کردم.  نصب  ديوارها  بررویِ  شده  پهن 
کردم که لوازمِ تخنيکی اسـتديو را که عبارت بودند از تيپ ريكاردرها، لين های 
ارتباط، مايکروفون ها، بلندگوها يعنى لودسپيکرها و مانندِ اينها؛ خريداری 
نمايند. رياست راديو نيز در ظرف چند ماه اين لوازم را تهيه نموده، در اختيارِ 
رياست تخنيکی قرار داد و من همه را به دست خود نصب کرده فعال ساختم. 
چون اسـتديو امٓاده ی بهره برداری گرديد؛ پيشـنهادِ مقرری سه نفر تخنيکر 
را برای انٓ، به مقامِ رياستِ راديو تقديم نمودم. اين سه نفر عبارت بودند از 
على احمدجان {وزيری} پسرِ مامايم؛ سـيداقبال و اسدالله که با مقرری انهٓا 
اسـتديوی مجهزِ ثبت و كاپـی به صورتِ مسـتقل با كارمندان لايق و زحمتکش 



در اختيارِ راديو كابل قرار گرفت.
     پس ازين تاريخ تعدادی از برنامه های مهمِ راديو را درين اسـتديو ثبت 
نوارهای  انٓان  و  می داديم  قرار  اسـتديوها  عمومی  مديريتِ  اختيارِ  در  نموده، 
اين برنامه هارا به مديريت نشر می فرسـتادند. به اين ترتيب، از يکسو برنامه های 
راديو نظمِ بهتری يافتند و از سوی ديگر كارِ مديريت اسـتديوها اسٓانتر گرديد 
و افزون برين دو، كارِ نطاقان و هنرمندان نيز اسٓانتر گرديده، وقوعِ اشتباه تلفظ 

و خوانش که در جريانِ نشر مسـتقيم صورت می گرفت به كلی مرفوع گرديد.
* * *

    يکی از خاطره های فراموش نه شدنى ام از همين برهه ی زمانى، سفرم به 
کشور يوگوسلاويا به همراهی محمدداؤود صدراعظم وقت بود که به عنوانِ عضوِ 
تخنيکی هيأت مطبوعاتى در نخسـتين گردِهمايىٓ اعضای کنفرانس کشورهای 

غيرِ منسلک در بلگراد بود.
     در سالِ ۱۳۴۰ش کنفرانسِ سرانِ کشورهای غيرِ منسلک يعنى انٓ 
کشورهايى که در اتحاديه های نظامیِ تشکيل شده پس از جنگِ جهانى دوم، 
يعنى پيمان های ناتو، وارسا، سيتو و سنتو شامل نه بودند؛ به ابتكارِ مارشال تيتو 
رييسِ جمهورِ يوگوسلاويا، جواهرلعل نهرو صدراعظمِ هند، جمال عبدالناصر 
رييس جمهورِ مصر و داکتر عبدالرحيم سوكارنو رييس جمهور اندونيزيا در شهر 

نويسنده ى كتاب با همصنفان كورس هاى تخنيكى راديو در آلماننويسنده ى كتاب با همصنفان كورس هاى تخنيكى راديو در آلمان



بلگراد پايتخت يوگوسلاويا داير گرديد؛ و محمدداؤود صدراعظمِ افغانسـتان 
نيز در رأس يک هيأت بلندپايه ی دولتى درين کنفرانس دعوت شده بود. اين 
هيأت را يک گروهِ مطبوعاتى نيز همراهی می کرد که اعضای انٓ عبارت بودند 
از صباح الدين کشککی ـ رييسِ اژٓانس خبررسانى باختر ـ داکتر محمود حبيبى 
و  باختر  اژٓانسِ  عكاسى  مديرِ  اصٓفی  عبدالصمد  اصلاح،  روزنامه ی  رييس 

اينجانب مهدی حبيب زاده به عنوان مسؤولِ امور تخنيکی هيأت.
     نخسـتين توقفِ ما در تهران بود که در انجٓا محمدداؤود با صدراعظمِ ايران 
ملاقاتِ کوتاهی داشت؛ سپس به سوی بيروت پايتختِ لبنان پرواز نموديم، 
شب را در انٓ شهر سپری کرده مهمانِ صدراعظمِ لبنان بوديم؛ و روز بعد به 
سوی بلگراد پرواز کرديم. درين شهر از صدراعظم کشورِ و هيأتِ همراهانش 

پذيرايى بسـيار پرشکوهی صورت گرفت.
     در بلگراد چند تن از ديپلمات های ورزيده ی افغانسـتان از کشورهای 
مختلف نيز با هيأت ما پيوستند که يکی از انهٓا جناب اسـتاد عبدالرحمان 

پژواک نماينده ی کشورِ ما در سازمانِ مللِ متحد بود.
     در مدتِ چند روزی که کنفرانس دوام داشت؛ تمامِ جريانات و بيانيه 
های ايراد شده در انٓ گردهمايىٓ را ثبت کردم. محمد داؤودخان نيز بيانيه يى 
ايراد کرد که موردِ اسـتقبال بسـيار پرشورِ حاضران قرار گرفت؛ و در پايانِ 
به رسميت  انسلاک  عدم  جنبشِ  سازمانِ  در  افغانسـتان  عضويت  کنفرانس 

شـناخته شد.
     پس از پايانِ کنفرانس نيز چند روزی در بلگراد مانديم و سپس از همان 
مسيری که به انجٓا رفته بوديم؛ به سوی کشورِ خويش به راه افتاديم؛ شبِ اول 
را در بيروت مانديم و چاشتِ فردای انٓ در تهران مهمان صدراعظمِ ايران 
بوديم. از تهران به قندهار پرواز کردم و چاشت فردای انٓ را مهمانِ شهريان 
قندهار شديم؛ و عصرِ همان روز به كابل رسـيديم. در ميدانِ هوايى خواجه 
اسـتقبال  به گرمی  همراهانش  هيأت  و  صدراعظم  از  دولت  اراکين  رواش، 



مطبوعاتى به كابل می  هيأت  که  گزارشاتِ روزانه را  معلوم می شد  و  نمودند؛ 
ازينرو  بود؛  ساخته  اگٓاه  صدراعظم  سفرِ  اين  موفقيت  از  مردم را  فرسـتاد؛ 

اسـتقبال بى سابقه بود.

     زمانى که به راديو رسـيدم، خبر يافتم که در روزهای غيابت ما از کشور، 
عمومی  مدير  عطايى  کريم جان  و  نموده  تقاعد  تخنيکی  رييس  خان  عطاءالله 
اسـتديوها را که روابطِ نزديکی با داؤودخان داشت، به جای او مقرر نموده ؛ 

و انجينر اکرم جان را نيز به عنوانِ معاونِ او برگزيده بودند.
     چون انجينر عطايى چند سال پيش به جای من مديرِ عمومی اسـتديوها 
شده بود؛ او مرا دوباره در انٓ پست مقرر نموده؛ مديريت عمومی ثبت و 

كاپـی را نيز تنزيلِ بست داده جزء مديريت اسـتديو ساخت. 
     نگارنده با انٓکه درين هنگام برای بارِ دوم مديرِ عمومی اسـتديوها بودم؛ 
هنوزهم ثبتِ مصاحبه هارا به کسِ ديگری نمی سپردند. چون در تمامِ راديو فقط 
يک دسـتگاه تيپ ريكاردرِ قابل انتقال (پورت ايبل) وجود داشت؛ تسمه 
ی انٓ را به شانه انداخته، برای ثبت گفتگوهای راديويى می رفتم. بعضى وقت ها 

نويسنده ى كتاب در برابر درِ ورودى ساختمانِ جديد راديو افغانستاننويسنده ى كتاب در برابر درِ ورودى ساختمانِ جديد راديو افغانستان



داکتر سلام جلالى ـ برادر داکتر عبداللطيف جلالى که پسان ها رييس راديو 
افغانسـتان شد ـ درين مصاحبه ها به عنوان نطاق با من می رفت. او که درانٓ 
زمان محصل فاکولته ی طب بود، مايکروفون را می گرفت و با اشخاص و افراد 

مصاحبه می کرد و من انٓ را به ثبت می رساندم.
که     خاطره ی  ديگری 
اکنون  فکرم همين  در 
شت  که گذ اينست 
زمانِ  ام در  تصدی 
حيثِ  عمومی به  مديرِ 
ها  يو سـتد کريم ا که 
در  انٓ زمان رييس عطايى 

در تخنيکی  بود؛ 
جشنِ روز نخستِ 
 ، ل سـتقلا شد ا قرار 
رسمِ  گذشت برای مراسمِ 
راديو اولين بار از  طريق 
صورت  نشر به  مسـتقيم 

گردد؛ ازين سبب كارهای داخلِ راديو بى حد زياد بود و تجربه ی قبلى نيز درين 
زمينه موجود نه بود؛ ازين سبب کريم جان از من خواست که درين جريان 
در راديو باشم تا خرابيى صورت نه گيرد. پس مجبور گرديدم که برای ثبت 
بيانيه ی پادشاه که در چمنِ حضوری پيش از اغٓاز رسمِ گذشت عسکری 
ايراد می شد، کسانِ ديگری را بفرسـتد؛ انٓان نيز رفتند و بيانيه ی اعليحضرت 
که  هنگامی  سپردند.  تخنيکی  به رييسِ  به راديو  بازگشت  در  نموده،  ثبت  را 
انجينر عطايى نوارهای بيانيه را بر روی تيپ ريكاردر گذاشت اوٓازِ مغشوشى 
ازانٓ بلند گرديد، او هر قدری که نوار را دواند، سر تا اخيرِ انٓ مانند اغٓازش 

حبيب زاده در برابر درِ ورودى ساختمان استديوهاى جديدِ راديو افغانستنحبيب زاده در برابر درِ ورودى ساختمان استديوهاى جديدِ راديو افغانستن
در عكس استاد ننگيالى، استاد سرمست، مهدى دعاگوى و كريم روهينا نيز ديده در عكس استاد ننگيالى، استاد سرمست، مهدى دعاگوى و كريم روهينا نيز ديده 

مى شوندمى شوند



مغشوش بود و فهميده نمی شد که اوٓازِ کيست و چی می گويد؟ او در حاليکه 
سخت پريشان بود، برايم زنگ زد و خواست تا نزدش بروم. زمانى به دفترِ او 
وارد شدم، ديدم که بسـيار پريشانست؛ در انٓ حالت رو به من نموده گفت:

    ــ مهدی جان تو بايد خود برای ثبتِ اين بيانيه می رفتى؛ نمی دانم امشب 
اين گزارش را چی قسم به نشر برسانيم؟

     برايش گفتم تشويش نه داشـته باشـيد؛ بياييد اول انٓ بشـنويم که چی 
مشكلی دارد؟ او دكمه ی پلى را فشار داد و اوٓاز اعليحضرت بسـيار بم و 
درهم به گوش رسـيد. برايش گفتم: کريم جان بى جهت تشويش می کنى؛ ولتاژ 
برقِ چمن حضوری بسـيار پايين بوده؛ اجازه بدهيد که يک بار تيپ ريكاردر 
را با ولتاژ كمتر از برقِ راديو امتحان کنيم؛ تيپ را گرفته هردو به اسـتديوی 
ثبت و كاپـی پايين شديم؛ در انجٓا چندين قسم ترانسفارمررا به كمکِ مأمورين 
و  دوصد  تا  صفر  از  برق  توانست  می  ازانهٓا  يکی  که  بودم  ساخته  تخنيکی 
بيست ولت تغيير بدهد. تيپ ريكاردی را به انٓ وصل نموده، نوار را رویِ انٓ 
گذاشـتم؛ سپس در جريان شنيدن تيپ، ولتاژ برق را از ۲۲۰، درجه به 
كامل  به صورتِ  اعليحضرت  اوٓاز  که  رسـيدم  به جايى  تا  اوٓردم  پايين  درجه 
شكلِ طبيعی به خود گرفت؛ درين هنگام انٓ تيپ ريكادر را به ضبطِ صوت 
بى حد  حالى که  در  تخنيکی  رييسِ  کردم.  كاپـی  را  اوٓاز  نموده،  وصل  ديگری 
خوشحال شده بود، رويم را بوسـيده گفت: از جنجال بزرگی نجات يافتم؛ اگر 
نوار درست نمی شد هم برای تو مشكل ايجاد می شد که چرا برای ثبت اين 
بيانيه نه رفتى؛ و هم برای من و رييس عمومی؛ و درانٓ، كاپـی را با خود گرفته، 

به دفترِ رييس عمومی راديو رفت.
* * *

     گاهگاهی هيأت هايى از کشورهای خارج نيز به كابل امٓده، برای امورِ 
و  می دادند  انجام  مصاحبه هايى  دولت  مأمورين  و  مردم  با  شان  پژوهشیِ 
مقاماتِ صدارت، رياستِ مسـتقلِ مطبوعات و رياست راديو بازهم مرا به 



عنوانِ تخنيکرِ ثبت اين مصاحبه ها، با اين هيأت ها می فرسـتادند و من تمامِ 
سلسله  ثبت نموده، به راديو می سپردم. به همين  انٓان را  جريان مصاحبه های 
در سالِ ۱۳۴۲ش هيأتِ بزرگی از سازمانِ مللِ متحد به كابل امٓد و جنابِ 
اسـتاد محمدعثمانِ صدقى که در انٓ زمان معاونِ اداره ی اطلاعات مللِ متحد 

در كابل بود، عضويت اين هيأت را داشت.
     انٓان مصاحبه هايى با دهقانان و زمينداران داشتند؛ زيرا سازمانِ ملل 
در باره ی وضعِ زراعت و زمينداری در کشورِ ما پژوهشی را به راه انداخته 
بود تا براساسِ انٓ كمک های مالى و جنسى خودرا در پروژه های انکشاف 
کشاورزی عيار سازد. اين جريان مصادف بود به ماهِ مبارکِ رمضانِ همانسال. 
رياست مسـتقلِ مطبوعات برحسب هميشه مرا مؤظف همكاری با اين هيأت 
ساخت تا مصاحبه های انٓان را ثبت نموده، در اختيارِ خودِ شان قرار دهم. من 
هرروز با تيپ ريكاردرِ راديو با انهٓا می رفتم و از صبح تا به شام با حالتِ روزه 
داری در تمام ماه رمضان مصاحبه های شان را ديه به ديه، روسـتا به روسـتا و 

نگارنده در استديوى ثبت و كاپىِ راديو كابل در ساختمانِ سابق راديو (پلِ باغِ عمومى)نگارنده در استديوى ثبت و كاپىِ راديو كابل در ساختمانِ سابق راديو (پلِ باغِ عمومى)



قريه به قريه ثبت می کردم؛ پس از ختمِ كار که يک ماهِ كامل را دربر گرفت؛ 
جنابِ اسـتاد صدقى که از اشٓـنايان قديم و همكاران سابق من بودند و نخسـتين 
امٓرِ نشرات راديو نيز شمرده می شدند از طرف اداره ی سازمانِ ملل متحد 
روزانه يکصد دالر حق الزحمه برايم حواله کردند؛ اما من به هيچ قيـمتى حاضر به 
گرفتن انٓ نه شدم. اسـتاد صدقى هرقدر گفتند که تو تمام ماهِ روزه را از صبح تا 
به شام زحمت کشـيدی، اين حقِ مسلم توست؛ مللِ متحد بودجه ی كافى دارد 
و برای كارمندان ساير بخش های اين پروژه نيز همين مقدار حق الزحمه در نظر 
گرفته است؛ اما در پاسخِ شان گفتم که مللِ متحد برای همه ی دنيا كار می کند؛ 
كار يک ماهه ی من که در برابرِ انٓ از راديو كابل نيز معاشِ ماهوارِ خودرا 
گرفته ام، در برابر با خدماتِ سازمانِ ملل هيچست؛ ازينرو به هيچ عنوانى 
ازين مؤسسه ی خيررسان برای بشريت، پول نمی گيرم. چون اسـتاد پافشاری 
بيش از حدِ مرا ديد، رويم را بوسـيده، چند روز بعد يک مکتوب بسـيار 
خوب و تشکرنامه يى به امضای امٓرِ اداره ی اطلاعات انٓ سازمان در كابل 
برايم فرسـتاد که هنوز انٓ را با خود دارم. درين مکتوب از كارِ داوطلبانه ی من 

تقدير صورت گرفته است.
* * *

     محمدداؤودخان صدراعظم برای انکشافِ بيشترِ راديو با کشور جمهوری 
فدرالِ المٓان يا المٓانِ غربِ انٓ روزگار قراردادی بست تا به موجبِ انٓ اسـتديوهای 
جديدی در جاده ی انصاری ـ در يکی از گوشه های ميدانِ هوايى عهد شاه 
امان الله ـ ساخته شود. درين ميدان هوايى ـ که مردمِ كابل انٓ را دشتِ طياره 
می ناميدند ـ تا سالها پس از فعاليتِ اسـتديوهای جديد، چند فروند طياره ی 
چهار باله ی از كار افتاده ديده می شد. چون در سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ش 
اين جا به محله ی وزير اکبرخان مبدل گشت؛ بقايای هواپيماهای قديم را که 
برای موزيمِ هوانوردی افغانسـتان اشـيای مهمی بود، به قيـمتِ اهٓنپاره بالای 
ويرانكاران موتر به فروش رساندند. در حاشـيه ی شرقى اين ميدان که سرکِ 



ميدان هوايىِ خواجه رواش قرار داشت، تعميرِ جديدِ راديو و همزمان با انٓ 
رياستِ صحت عامه و در وسط اين هردو سفارتِ جديدِ امريكا تعمير شد؛ 
و پسان ها در کول حبيبه يا ميدان سـپورتى ليسه ی عالى حبيبيه که در نبش 
جنوب شرقى اين ميدان واقع بود، توسط المٓان ها تعمير ليسه ی جديد امانى 

که در انٓ وقت به نام ليسه ی نجات ياد می شد؛ ساخته شد.
اکمال  انٓ در ۱۳۴۳ش به پايه ی  اسـتديوهای  و  جديدِ راديو  ساختمان       
رسـيده؛ دفترها و كارمندانِ انٓ از پلِ باغِ عمومی به تعمير جديد نقل مكان 
نمودند. اين ساختمان دارای سه اسـتديوی بسـيار بزرگ بوده، قابليتِ نشرِ 
سه برنامه را در عينِ زمان دارا بود. هريکی ازين اسـتديوها دارای سه اتاقِ 
تخنيکی، کنترول و اسـتديوی اصلى بودند که اينها، هم در نشرِ مسـتقيمِ برنامه 
های موسـيقی و اخبار به كار گرفته شده می توانستند و هم برای ثبتِ همه ی 

اينها؛ مگر، هنوزهم اغلبِ برنامه ها به صورتِ زنده به نشر می رسـيدند.
     درين ساختمان نيز زحمتِ زيادی کشـيدم. نخست اسـتديوهای برنامه 
های داخلى و نشراتِ خارجى را به حالِ خود گذاشـته، اسـتديوهای ديگر 
را برای ثبتِ موسـيقی و برنامه های داخلى امٓاه ساختم؛ به اين ترتيب که در 
هر اسـتديو تيپ ريكاردرهای گرونديک المٓانى را با مکسرهای بزرگ نصب 
و  موسـيقی  تا  گرفته  مقالات  و  مضامين  از  راديو  برنامه های  تمامِ  تا  کردم 
درام و ديالوگ ها و پارچه های تمثيلى توسطِ انهٓا به ثبت نيز رسـيده بتواند. 
به اثرِ  از  محمديوسف  داکتر  رسـيد؛  به سر  سـتديوها  تخنيکی  كارهای  چون 
رويداد سومِ عقربِ ۱۳۴۴ش از صدارت اسـتعفا داده؛ وزير مطبوعاتِ او 
محمدهاشم ميوندوال عهده دارِ پُست صدارت گرديده، اسـتاد محمدعثمانِ صدقى 

وزير مطبوعاتِ كابينه ی او شد.
     شايسـته ی يادکردست که دو سال پيش ازين داکتر يوسف خان در 
كابينه ی خويش رياست مسـتقلِ مطبوعات را به وزارت ارتقا داده، سـيدقاسمِ 
رشتيا را به عنوان اولين وزيرِ مطبوعات برگزيد؛ ولى رشتيا به زودی وزير 



ماليه شد و به جايش محمدهاشمِ ميوندوال به وزارتِ مطبوعات رسـيد. چون 
نوبت به عثمان صدقى رسـيد او نام وزارت را به اطلاعات و فرهنگ مبدل 
ساخت؛ ولى در مجلسِ وزراء با مخالفت هايى روبرو گرديده، به علت اينکه 
برخى از وزرای جاهل و متعصب واژه ی فرهنگ را ايرانى وانمود می کردند و واکنشِ 
منفی نشان می دادند؛ بالاخٓره داکتر يوسف خان به جای فرهنگ،  كلمه ی انگليسى 
كلتور را پيشـنهاد کرد و صدقى انٓ را از روی ناچاری پذيرفت. هرچند اعلان 
تغيير نامِ وزارت مطبوعات به وزارتِ اطلاعات و كلتور در ميان روشـنفکران 
انتقادهايى را به بار اوٓرده، صدقى را به غرب زده گی متهم می ساختند؛ ولى او 
خود می گفت: پروا نه دارد تاپه ی غرب زده گی در محيطِ ما انٓ قدر حساسيت 
ايجاد نمی کند که تاپه ی «ايران پلوی» يعنى ايران زده گی. اين نام که از روی 
مجبوريت و زيرِ فشار چنين شكلی گرفته بود؛ نزديک به چهل سال نام رسمی 
انٓ وزارت بود. به هرحال، اسـتاد صدقى که نخسـتين امٓرِ نشرات راديو كابل 
بود و با مشكلِ نشر مسـتقيم از نزديک اشٓـنايى داشت؛ با تقرر در مقامِ 
وزارت، دسـتور داد که تمامِ برنامه های راديو افغانسـتان به جز از اخبار بايد 
به ثبت رسـيده، نوارهای انٓ ها پس از کنترولِ دقيقِ اداره ی برنامه ها از لحاظِ 
صحتِ مطالب، مطابقت موضوعِ مقالات به اهدافِ برنامه، صحتِ تلفظ واژه 
ها تکيه ها و درست خواندنِ متن؛ به مديريتِ نشر فرسـتاده شود. اين امر 
كارمندانِ نشراتِ راديو را از دردِ سرهای جدی و جنجال های بزرگ رهايى 
بخشـيده؛ نشرات انٓ دسـتگاه را نظمِ بهتری بخشـيد؛ ولى كارمندانِ تخنيکی را 

با امورِ شاقه مواجه ساخت و در نتيجه به تعدادِ تخنيکران ثبت افزود.
     چون زحمت كارمندان تخنيکی در نتيجه تنظيم سـتديوها و سهم گرفتنِ فعال 
در ثبت برنامه ها درين سال يعنى ۱۳۴۴ش بيش از حد بود، همه موردِ تشويق 
قرار گرفته، محمدابراهيمِ عباسى که درين هنگام رييس عمومی راديو افغانسـتان 
بود؛ به مقام وزارت پيشـنهاد کرد که مرا موردِ تقدير خاص قرار بدهند و اسـتاد 
صدقى که از سالهای پيشين با كارهای من اشٓـنا بود؛ با خوشرويى پيشـنهاد 



عباسى را پذيرفت و مرا موردِ تقدير شايسـته يى قرار داد.
     چندی پس ازين تاريخ اعليحضرت سفری به مسکو داشت و قرار بود 
در مراسمی بيانيه ايراد نمايد. چون ازين برنامه خبر شدم؛ صبحِ همانروز به 
را  كار  اين  امكان  اکنون  که  گفتم  نموده،  ياداوٓری  عباسى  و  صدقى  اسـتاد 
داريم که بيانيه ی اعليحضرت را به صورت زنده و مسـتقيم از مسکو به نشر 
برسانيم. تنها همكاریِ وزارتِ مخابرات كافيست تا به اين كار دست يابيم. اين 
پيشـنهاد موردِ علاقه ی صدقى، عباسى و صباح الدين کشککی رييسِ اژٓانسِ 
خبررسانى باختر قرار گرفته؛ وزارت مخابرات را به همكاری واداشتند؛ زيرا در 

انجٓا کسى باور نمی کرد که اين كار امكان پذير باشد.
     در نتيجه ی تماسِ اژٓانسِ باختر با سفارتِ شوروی، روس ها حاضر 

مجلس و بيانيه ی گرديدند که اوٓاز 
شـبکه ی مخابراتىِ اعليحضرت را به 
وزارت كابل بدهند. من  به  نيز 
رفته،  امپليفايرِ مخابرات  يکپايه 
تا راديو را در انجٓا  نمودم  نصب 
بين  ی  المللى انهٓا اوٓازی شـبکه 
به را که از مسکو  تا  می گيرند 
انتقال  که راديو  بتوانند  داده 
دوباره  انجٓا  گرديده از  تقويه 
اسـتديوی  ست به  كا د و بر
شود.  نه فرسـتاده  شـبختا خو
بسـيار  كار  صورت اين  مؤفقانه 

گرفت و برای نخسـتين بار در تاريخِ رسانه های صوتى کشور، گزارشِ زنده 
و جريانِ يک محفلِ سـياسىِ مهم به صورت مسـتقيم از راديو افغانسـتان به 
نشر رسـيد و برای اين كار هم ابراهيم عباسى رييس راديو موردِ تقدير قرار 

نگارنده در دفتر مشاوريتِ عمومى راديو افغانستاننگارنده در دفتر مشاوريتِ عمومى راديو افغانستان



گرفت و هم من.
     اندكى بعد عباسى با کريم جانِ عطايى رييسِ تخنيکی راديو روی کدام 
موضوع اختلافِ نظر پيدا کردند و کريم از راديو قهر نموده، از شرکت برق 
در  چون  گرديد.  مقرر  برق  عمومی  رييس  معاونِ  انجٓا  در  و  اوٓرد؛  موافقه 
همين هنگام به رتبه ی دوم ترفيع نموده، به حيثِ مشاورِ رياست عمومی راديو 
افغانسـتان مقرر شده بودم؛ عباسى، انجينر صدری را به حيثِ رييس تخنيکی 
راديو مقرر نمود؛ اما طی چند هفته ی تصدی او بر رياست تخنيکی؛ كارهای 
به مديريتِ  دوباره  وی را  که  شد  مجبور  عباسى  و  افتاد  نظم  از  انٓ رياست 
منِ  عهده ی  بر  نيز  انٓ رياست را  سرپرسـتى  و  بفرسـتد  برودكاست  عمومی 

ناتوان بگذارد.
     در زمانى که جنابِ صدقى به حيثِ وزيرِ اطلاعات و فرهنگِ كابينه ی 
محمدهاشمِ ميوندوال تعيين گرديد؛ انجينر عبدالکريم عطايى را واپس به وظيفه 
گذاشت.  عهده اش  بر  افغانسـتان را  راديو  تخنيکی  رياست  برگردانده،  اش 
ابراهيمِ عباسى که با برگشتن عطايى به راديو موافق نه بود؛ ازين عملِ صدقى 
سخت رنجيد و با خشمی بى حد راديو ترک کرده، به سوی منزلش پياده روان 
گرديد و صدقى نيز عبدالرؤوف بينوا را که تجربه و سابقه ی كار با راديو را 

دارا بود؛ به عنوانِ رييسِ عمومی راديو افغانسـتان مقرر نمود.
     چون محمدعثمانِ صدقى به علتِ انٓکه مؤسسه ی طبع کتب را تأسيس 
نموده، از طريقِ انٓ کتاب زيادی از اثٓار سخنوران و نويسـنده گان معاصر و 
قديمی زبان دری را منتشر کرد؛ موردِ غضبِ حلقه های متعصب داخل و 
خارجِ حکومت قرار داشت و از همين سبب پيوسـته موردِ تخريب و دسيسه 
چينى اين عناصر قرار می گرفت تا اينکه ميوندوال مجبور ساخته شد که به 
جای او بينوا را که پسان ها معلوم شد سکرتر جنرال يا منشی عمومی حزب 
دموکراتِ مترقى او بود؛ به حيث وزير اطلاعات و فرهنگ و عثمانِ صدقى را 
معاونِ وزيرِ امورِ خارجه تعيين نمايد؛ و بينوا نيز صباح الدين کشککی رييسِ 



اژٓانس اطلاعاتى باختر را رييسِ راديو ساخت.
     وزارت بينوا دو، سه ماهی بيشتر دوام نياورد؛ زيرا ميوندوال که از 
قرار  مداوم  فشار  زيرِ  اعتمادی  نوراحمدِ  خارجه اش  وزيرِ  و  معاون  طرف 
حوصله  و  حال  پـی  در  پـی  جراحى  عمليات  دو  ديگر  سوی  از  و  داشت 
اعتمادی  را  جايش  نموده؛  کناره گيری  قدرت  از  بود؛  نگذاشـته  برايش  يى 
گرفت؛ و داکتر محمدانس که از دانشمندانِ فزيک و رياضى بود و مدتى 
داشت؛  عهده  بر  نيز  معارف را  وزارتِ  پسان ها  و  كابل  دانشگاهِ  رياست 
که  اكادميکی  مقامِ  و  دانش  وجودِ  با  او  شد.  فرهنگ  و  اطلاعات  وزيرِ 
داشت در امساک در تمامِ افغانسـتان مانندی نه داشت؛ برای صرفه جويى در 
بودجه، ضروری ترين هزينه های وزارت اطلاعات و مربوطاتِ انٓ را حذف 
نمود؛۱ و اين امر، كارمندانِ تخنيکی راديو را واداشت تا به علتِ تقليلِ حق 
الزحمه ی اضافه كاریِ شان اعتصاب نموده، روزی از اول صبح دست از كار 
بکشـند و به اين طريق می خواستند نشراتِ راديو را پرچاو (متوقف) سازند؛ 
عباسى هرقدری که کوشـيد انٓان را به ادامه ی كار راضى بسازد؛ مؤثر واقع نه 
گرديد. وساطتِ ديگران نيز درين موضوع كارگر واقع نه شد. من هم با انهٓا 
در تماس شده، خواسـتم ازين تصميمِ شان منصرف گرديده، صبر کنند تا به 
وكالتِ انٓ ها با مقامات وزارتِ داخلِ مفاهمه گردم؛ اما انٓان گپِ مرا نيز قبول 
نه نموده، تعدادی را به وكالت از همه اعتصاب کننده گان نزدم فرسـتادند. انهٓا 
دست های مرا بوسـيده، با کمالِ احترام گفتند که هر امرِ ديگری که کنيد انٓ را 
اطاعت می کنيم؛ ولى اعتصاب را نمی توانيم بشکنيم؛ زيرا به صد خون دل همه 
را با هفته ها كار متقاعد به اين امر ساخته ايم؛ اقدام از راه های ديگر نتيجه نمی 
دهد؛ شايد با اين اعتصاب کسى بر ما دل بسوزاند. تا معاشات مارا مطابقِ 

معمول نه پردازند؛ دست از اعتصاب نخواهيم کشـيد.
     رسم چنان بود که كارمندان تخنيکی و نشراتى راديو در صورتى که

۱ ـ رک: به شماره ۴ برافزودها در صص ۱۱۳ ـ ۱۲۰.



روزانه بيشتر از هشت ساعت كار می کردند، مسـتحق يک و نيم برابر معاش 
معمولى می گرديدند؛ اما داکتر محمدانس که با كارِ راديو و ساير مؤسساتِ 
فرهنگیِ وزارتش اشٓـنايى نه داشت؛ حق الزحمه ی انٓان را بيش از اندازه و غيرِ 
ضروری دانسـته، دسـتور داد که حقوقِ اضافه كاری هر کس نبايد بيشتر از 
معاشِ معمولى وی باشد؛ پس تخنيکرانى که از ساعت پنج صبح تا يازده ی شب 
مدتِ هژده ساعتِ متواتر كار می کردند، نمی توانسـتد بيشتر از معاش هشت 
سابقه دارِ  تخنيکرِ  يک  به عنوان  من  بگيرند.  مزد  شان  روزكاریِ  ساعته ی 
راديو مشكل همكاران خود را به كلی درک می کردم و اين را هم می دانسـتم که 
وزيرِ جديد به هيچ وجهـی از تصميـمش بر نمی گردد؛ يگانه کسى که می توانست 
گره گشای مشكلِ تخنيکرانِ ما باشد، شخص پادشاه بود که نمی شد اورا به 
صورتِ عاجل ملاقات کرد؛ هرقدر سعی نمودم که همكارانم شکيبايى به خرج 
دهند؛ كارگر واقع نه شد؛ پس برای اينکه ابٓروی وزارتِ اطلاعات و راديو 
را حفظ کرده باشم؛ دسـتور دادم كارمندان تخنيکيى را که در تعطيل به سر می 

برند احضار کنند تا نشرات راديو قطع نه گردد.
     ترتيب نوکريوالى راديو در انٓ زمان چنين بود که كارمندان هر بخش به دو 
گروه تقسـيم شده بودند. گروهی که هژده ساعت و برخى از انهٓا بيست و 
چهار ساعت وظيفه اجرا می کردند؛ روز بعدِ انٓ رخصت بودند و جای شان 
را به نوبت گروهِ دوم می گرفت و به اين ترتيب نه كارمندان احساس خسـته گی می 
کردند و نى هم نشرات راديو متوقف می ماند؛ پس موترهای راديو عقب مامٔورينى 
فرسـتادم که انٓ روز رخصت بودند؛ چون اينها از وقوعِ اعتصاب اگٓاهی نه داشتند؛ 
همه به احترام درخواستِ من در ظرفِ يکساعت به راديو گردامٓدند و مسؤوليت 
انهٓايى را که راديو را ترک گفته بودند؛ به دوش گرفتند؛ پس سکته گيى در نشراتِ 
راديو احساس نه گرديد؛ و فردای انٓ اعتصاب کننده گان نيز همه به كارهای 
خويش برگشـته نماينده هايى شان را برگزيدند تا مفاهمه و مذاکره با حکومت را 

ادامه دهند.



     با رويكار امٓدنِ حکومتِ داکتر عبدالظاهر، داکتر محمودِ حبيبى که در 
رشـته ی ژورناليزم از فرانسه دکتورا داشت و ادٓم مسلکی، با دانش، پر 
انرژی و مبتکری بود و يکدوره رياست راديو را نيز گذشـتانده بود، وزيرِ 
انٓ را  اوٓرده،  انقلاب  کشور  مطبوعاتِ  در  او  شد.  فرهنگ  و  اطلاعات 
يکسره دگرگون ساخت. روزنامه ها و مجلات از نظرِ كمی و کيفی به معيارهای 
بلندی رسـيدند؛ نشراتِ راديو افغانسـتان نيز بسـيار متحول گرديده، برنامه 
اين  گرديد.  برابر  دو  راديو  نشراتِ  زمانِ  و  شد  افٓريده  تازه  زيادی  های 
تغييرات چنان مثبت و بى سابقه بود که نه مطبوعات چنين دگرگونى را ديده 
بود و نى هم دسـتگاهِ راديو. درين هنگام، حبيبى مرا نيز مرا به عنوانِ مشاور 

رياستِ عمومی راديو نگهداشت.
     داکتر محمود حبيبى در اندک زمان فعاليت های بسـياری از خود نشان 
داد و اين امر عناصر کندذهن و محافظه كار را سخت می ازٓرد. از همين سبب 
بود که دسيسه چينى را در برابرِ او اغٓاز کرده، دست به تخريبِ وسـيعِ او زدند؛ 
تا اينکه وكلای شورای ملى به تحريکِ رقبای وی يک كارتون خارجِى چاپ 
شده در روزنامه ی اصلاح را با توجيهِ نادرست به حضرتِ پيامبر نسبت 
داده، از محمودِ حبيبى سلب اعتماد نمودند، سـيدفقير علوی رييسِ روزنامه ی 
اصلاح نيز به محاكمه فرسـتادند. فيصله ی محكمه را نيز چنين ترتيب دادند که 

علوی بيچاره و بيگناه را به تقاعدِ پيش از وقت سوق دهند.
     داکتر ظاهر رييس ديگر راديو محمدابراهيم عباسى را وزير اطلاعات و 
فرهنگ تعيين نمود و او نيز داکتر عبداللطيفِ جلالى ـ نطاقِ پشـتو و مديرِ 

عمومی اطلاعاتِ راديو ـ را به رياستِ انٓ دسـتگاه گماشت.
     عباسى که نظر خوشى نسبت به کريم جانِ عطايى نه داشت؛ در برابرِ 
من نيز کينه می ورزيد؛ ازين سبب در دوران رياستش در راديو افغانسـتان 
چندين بار تقاعد مرا که مأمور رتبه دوم بودم؛ به مجلسِ عالى ورزاء فرسـتاد؛ 
به من  نسبت  که  شفيق  موسى  محمد  به ويژه  كابينه،  اعضای  از  عده يى  اما 



بسـيار مشفق بودند؛ پيشـنهادِ اورا رد کرده بود. چون از ميانِ انٓ دوسـتان 
تنها اسـتاد محمدموسى شفيق در كابينه ی داکتر عبدالظاهر حضور داشت 
و معاونِ صدرات بود؛ ابراهيمِ عباسى در يکی از مجالسى او حاضر نه بود؛ 
موقع را غنيـمت شمرده، تقاعد ارسلان سليـمی معاونِ سابق رياست مسـتقلِ 
مطبوعات و بازنشسـته گی مرا که هنوز چهل و نه ساله بوده به سنِ تقاعد نه 

رسـيده بودم، از تصويبِ مجلسِ وزراء  گذشـتاند.
     چون فردای انٓ از موضوع اگٓاهی يافتم بدون سر و صدا و ابرازِ کدام 
عکس العمل، راه خانه در پيش گرفتم؛ ولى ارسلانِ سليـمی در داخلِ وزارت 
سر و صدای زيادی به راه انداخت؛ چون در مقابلِ عمل انجام شده قرار 

داشت؛ كار کرده نه توانست.
     پس از رفتنِ من از راديو؛ در امورِ تخنيکی بى نظمی هايى رخ داد و 
بدان سبب مرا واپس به راديو خواستند؛ اما من از کشمکش های بيهوده و 
زورازٓمايى های بى جایِ مطبوعاتيان خسـته شده بودم؛ ازين سبب از پيوستن 
دوباره به راديو خودداری کردم و تا زمانِ برقراری نظامِ جمهوری مدتِ نزديک 

به سه سال در خانه نشسـتم.




